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آرش حسن پور
پژوهشگر مطالعات تصویری

عکــس داخلــی اســت. اینجــا ســالن سرپوشــیده محــل 
برگزاری مســابقات وزنه بــرداری ریوی برزیــل المپیک 2016 
اســت. عکس هایی که در حاشــیه متن می بینید روایتی است 
تلخ که در حافظه ایرانیان برای همیشه ثبت شد و یادآوری و 
خوانش آن می تواند گویای حقایق راستینی در باب فرهنگ، 
ایرانــی باشــد. بازیگــر اصلــی و  ورزش و مدیریــت ورزشــی 
یکه تــاز تصاویر قهرمان ملــی و نامدار ایرانی بهداد ســلیمی 
اســت. این مســابقات در دســته  فوق ســنگین عرصــه  رقابت 
هرکول هــای جهانی بود. ســلیمی در حرکــت اول یک ضرب، 
وزنــه 206 کیلوگرمی را انتخــاب و به  خوبی موفق به مهار آن 
شد، وی در حرکت دوم به  راحتی وزنه 211 کیلوگرمی را بالای 
ســر برد و در حرکت ســوم وزنه 216 کیلوگرمی را انتخاب کرد 
و با موفقیت در زدن این وزنه رکورد المپیک را در یک ضرب 
جابه جــا کرد تا در رده نخســت حرکت یک ضرب قرار بگیرد. 
ســلیمی بــرای حرکــت اول خــود وزنــه 245 کیلوگرمــی را در 
دو ضرب انتخاب کرد که با وجود بالای سر بردن وزنه، اما دو 

چراغ  قرمز از داوران دریافت کرد تا ناکام باشد. 
او در حرکــت دوم خــود، دوبــاره وزنــه 245 کیلوگــرم را 
انتخاب کرد و این بار وزنه را بالای ســر برد و ســه چراغ سفید 
گرفــت اما هیأت ژوری آن را قبول نکرد. در حرکت ســوم نیز 
ایــن وزنه بردار در مهار وزنــه 245 کیلوگرمی موفــق نبود. در 

نهایــت اعتراض های بهداد نتیجه نداد و او از دور مســابقات 
کنــار رفت. در ایــن وزن تالاخــادزه با مجمــوع 473 قهرمان 
شــد و رکورد مجموع المپیک را شکســت و قهرمان مدال دار 
ایرانــی بــه  رغــم اثبــات شایســتگی ها و تــوان لایــزال بازوها و 
اراده اش و جابه جایــی رکورد المپیک در یک ضرب، دســتش 

از مدال رنگین و تکرار نشدنی المپیک 2016 کوتاه ماند.
این متن حکایتی اســت از »اوت کردن« ورزشکار ایرانی 
در شــبی کــه بــرای ایرانیــان هرگــز فرخنــده و ســتایش آمیز 
نبــود بلکــه منحــوس و بدیمــن بــود. در سلســله و مجموعه  
عکس، شاهد شــمایل قهرمانیم. او زیر وزنه ها تحت  فشاری 
چندجانبه است. فشارِ وزنه ها، تماشاگران داخل سالن، افکار 
عمومــی و انتظارات کاروان ایران و جامعــه ایرانی. او در این 
هماوردی ســربلند اســت و همانطور که از عکس پیداست در 
عین فشار وصف ناشدنی زیر وزنه مستحکم و راسخ است. او 
غریو قدرت و شــادی سر داده اســت. همانطور که حلقه های 
المپیک در وســط پس زمینه قرار دارند قهرمان نیز در کانون 
عکــس و لنز عکاس ثبت  شــده اســت. وقتی ســوژه در وســط 
قــاب قــرار دارد او بیشــترین ارزش اطلاعاتی را بــرای بیننده 

پیدا می کند و چشم را به خود خیره می سازد. 
عکس در نمای مدیوم شات قرار است بازوها و گام های 
اســتوار ورزشــکار ملی و بدن ورزیده  و آمــاده  قهرمان را به ما 
نشــان بدهد که دســت کمی از آنچه بالای ســر بُرده ندارد. در 
حقیقــت اینجا نزاعی در جریان اســت. نبــرد اراده  پولادین و 
ماده ای بی جان اما بی رحم به اسم فولاد سرد. لباس ورزشی 
بهــداد مزین به پرچم کشــور اســت. او به عشــق همین نمادِ 
جمعــیِ هویــتِ ملــی در حال تحمــل پرفشــارترین لحظات 
زندگی اش است. لباس او سپید و سیاه است. گویی قهرمانی 
و کســب مــدال هــم شــبیه یــک معادله صفــر و یک اســت و 

گزینــه ای بینابیــن نــدارد. زانــوی پای ســمت راســت بهداد، 
انگشــتانش و دو ســاق پای او باندپیچی و چســب های بزرگی 
بــر خــود دارد. این امر حاکی از آن اســت کــه قهرمان زخمی 
اســت امــا عِــرق ملــی و حمیتــی کــه در فرهنــگ ایرانــی نام 
غیــرت و پهلوانی پیــدا می کند؛ اجازه نمی دهــد قهرمان لب 
به ناله و شــکوه بگشــاید و خم به ابرو بیاورد. او راســت قامت 
روی تخته ایســتاده است. خســتگی به چهره و قامت ندارد و 
نشــان نمی دهد. عکس های دیگر نشانگر وضعیتِ پرسش و 
ناباوری پس از بالا بردن وزنه اســت. گویی او کار خود را کرده 
اســت و وظیفــه و تعهــد ملی خــود را ادا نموده اســت. حال، 
نوبــت داوران اســت. در فریــم بعــدی قهرمــان چهــره  خود 
را پوشــانده اســت یــا در وضعیــت هیجانی اشــکش درآمده 
اســت. مُبهم اســت. قهرمان وزنه را بالای ســر برده اما مدال 
را بر گردن خود نخواهد دید. بهداد این مســأله را پیش از هر 

ایرانی دیگری دریافته است. 
گویــی یارای نــگاه کردن نــدارد یا احســاس خجل بودن 
می کنــد. ســپس نوبــت اعتــراض و فغان فــرا می رســد. زبان 
بــدن بهــداد اینجــا زبانــی خشــم آلود، معتــرض و رو به  جلو 
اســت. نگاهش به جلو و میزِ داوران و ژوری اســت. صورتش 
برافروخته اســت. این برافروختگی ارتباطی با وزنه های چند 
صد کیلویی ندارد بلکه ناشــی از رأی ناحق و ناعادلانه  هیأت 
ژوری دارد. بهداد گویی می خواهد وارد مبارزه  دیگری بشــود. 
نبردی که از پیش نتیجه اش مســجل و دستکاری  شده است. 
فریادهای بهداد اینجا به  جایی نرسید و دست های قهرمان، 
خالی و بی نصیب ماند. در فریمی دیگر از عکس ها می بینیم 
که قامت قهرمان خم  شده است اما زانو نزده است. او عزت  
نفــس دارد و جز شــکایتی تلــخ چیزی دیگر به زبــان نیاورده 
اســت. او در حال تعظیم نیز نیســت. ســرش جلــوی وزنه ها 

پایین نیست بلکه به بخت خود می اندیشد. در فریم دیگری 
از همین مجموعه، سجاد انوشیروانی مربی بهداد و قهرمان 
المپیکــی دیگر وزنه برداری ایران به یاری بهداد آمده اســت. 
دســت بهداد را به نشانه همراهی و دلداری گرفته است و در 
حــال رجزخوانی و اعتراض به داوران بــا زبان معترضِ بدن 
اســت. بهداد نیز دل از صحنــه نمی کند و نمی خواهد میدان 
را خالــی کنــد و از مربی فاصله دارد اما این مقاومت و رجزها 
نوشــدارویی اســت که دیگر کارگر و کارســاز نبود. اینجا فضای 
نقالــی نیســت البته مرگــی هم در کار نبود. رســتم آن شــب، 
اســیر نیروهای پلیــد و اهریمنی قصه و »جلود و جلاد« شــد. 
از همیــن رو اســت در فریــم عکــس دردنــاک دیگری شــاهد 
نشســتن بهداد ســلیمی بر زمین و ژســتی هســتیم که گویای 

ماتمی عظیم است. 
گویــی قهرمــان را به مجلــس ختمی دعــوت کرده اند و 
از فــرط ســنگینی فاجعه، داغ دیــده نایِ بُلند شــدن ندارد. او 
تنهاســت. نــه از مجموعه  کاروان ایرانی کســی همراه اوســت 
و نه داوران یا مســئولان مســابقات به تســلای او آمده اند. آن 
تاریــخ کــه طعم گس آن خاطــره هیچ ایرانــی را رها نخواهد 
کــرد. او بــر وزنــه غلبــه کــرده امــا بــر رأی مغرضانــه  داوران 
نتوانســت غلبه کنــد تا بار دیگر ثابت شــود کمربنــد پهلوانی 
و زور بــازو گویــی بــرای ایســتادن در رتبــه نخســت در ورزش 
جهانی امروز کافی نیســت و نیاز به داشتن سرمایه  اجتماعی 
بین المللی قوی و پرنفوذ دارد امری که همواره از آن بی بهره 
بوده ایم و چوب سخت آن را ورزشکار حرفه ای ایرانی خورده 
اســت و آن ایماژهــا کــه در حافظــه  فرهنگی به  عنــوان ایماژ 
شکســت و ناکامــی ثبــت می شــود. اکنون چهــار ســال از این 
عکس و این شــبِ حســرت آلود می گذرد امــا ذره ای از تلخی 

آن کاسته نشده است.

دست های
خالــی


